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  1ها پيامدها و واكنش: وقفي مصر در عصر مماليك هاي بر زمين  اندازي دست
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  چكيده 
در  ؛موضوعي است كه پژوهش حاضر بدان پرداخته است وقفي مصر در عصر مماليك زمين هاي بررسي

مطلق بر نواحي اقطاعي و نيز درآمدهاي فراوان آن  همماليك سپهسالاران نظامي به دليل سلط هدور
پيامد منفي اين اقدام . كردند نوعي استبداد نظامي پديد آوردند و همواره قدرت سلاطين را محدود مي

نيز  قوفهبه اراضي مو بلكه آن بود كه امراي قدرتمند به درآمد اراضي و سهم خويش بسنده نكردند
اقتصادي مثل  -ثروت و قدرت خويش از برخي ابزارهاي سياسيافزايش براي  و اندازي نمودند دست

 سلاطين مملوكي با هدف مهار قدرت افسار ،در مقابل. ندستناظر اوقاف نيز بهره جبه دادن رشوه 
تن اوقاف و خاذ كردند؛ خارج ساخهاي مختلفي ات ي آنان سياسته اميران و ممانعت از تعدگسيخت

نايب السلطنه يا يكي از سران معتمد حكومتي مثل  ، نظارت مستقيم سلطان واحباس از دست شافعيان
هاي وقفي و  دوادار كبير بر آن، تفكيك وظايف ديوان احباس و اوقاف با هدف اشراف بيشتر بر زمين

هاي وقفي  سياري از زمينتباهي بقداماتي بود كه ا هدستور شخص سلطان از جمل هانتصاب ناظر اوقاف ب
  . را در پي داشت هاي اجتماعي و شورش

  
   .هاي وقفي مماليك، زمينوقف در دورة مصر اسلامي، : ها كليدواژه

                                                 
  .27/9/1392: تاريخ پذيرش؛ 24/6/1392 :تاريخ دريافت. 1
 »ه مماليكداري مصر در دور گري بر نظام زمين تأثير نظامي«عنوان  بامؤلف رساله دكتري  مستخرج ازاين مقاله  

دانشكده الهيات و معارف اسلامي دانشگاه  است كه به راهنمايي دكتر جمال موسوي و دكتر احمد بادكوبه هزاوه در
   .تدوين و دفاع شده استتهران 

   Ghtajbakhsh@yahoo.com: رايانامه. 2
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  لهأطرح مس
هاي ورود مسلمانان به آنجا آغاز شد و در ادوار بعد  تاريخ وقف در مصر اسلامي از نخستين دهه

هايي به حيات  ، ديني و فرهنگي با فراز و نشيبثير وقايع مختلف اجتماعي، اقتصاديأتحت ت
 سيس و ادارهأت وبيان كاركرد آن تغيير كرد و افزون بره ايخود ادامه داد تا اين كه در دور

ه با و مقابل 2صرف آزادسازي اسراي مسلمان از دست فرنگان 1مدارس ديني و بيوت صوفيه،
نظام وقف آشنا شدند و  ي ايوبيان باميراث دار مماليك نيز به واسطه 3.ع نيز شدمذهب تشي

تاريخي و نيز فتاوي فقيهان براي گسترش وقف به  هاقتصادي اين بره -سياسي شرايط خاص
هاي واقفان،  صرف نظر از انگيزه 4انجاميد؛ به وقفي ...اراضي زراعي، ابنيه و  فزايش تبديلا

دمات اجتماعي و پزشكي مراكز ديني و آموزشي، خ :بخشچهار در مصرف درآمدهاي اوقاف به 
در اين دوره حرمين شريفين  5.مين آب آشاميدني براي رهگذران و چارپايان اختصاص يافتأو ت

يان آن منزلت دوه مبهاي كعبه  پرداخت هزينه زيرا 6؛بيشترين افزايش اراضي وقفي را داشت
واست تا خاذن ) هـ841-825: حك(شاهرخ تيموري از برسباياز اين رو چون . بخشيد مي

 7فقيهان نظرهمگام با برسباي خدا كند،  هبخشي از درآمد موقوفات خويش را صرف كسوت خان
بخشي از اراضي ] به طوري كه[ام مصر بوده ه حكاين كار از ديرباز برعهد«: خطاب بدو نوشت

ا سلطان جقمق ام 8؛بينند اند و نيازي به مساعدت ديگران نمي اوقافي را بدان اختصاص داده

                                                 
 .52 - 51، 27/ 2؛ شيال، 74ربيع، : نك .1

هـ درآمد اراضي شهر بلبيس را به آزادي اسراي شهرهايي كه 564ر به عنوان نمونه، صلاح الدين ايوبي د. 2
 .)72، 62/ 1ابن اياس،  :نك(. ها تجاوز كرده بودند، اختصاص داد صليبيان بدان

3. See: Wiet, 53- 54. 
 .128اسحاقي،  .4

ه فرزاد ، ترجمميراث جاويدان، »وقف در عصر مماليك« امين، محمد محمد،: براي تفصيل انواع اوقاف، نك. 5
 .  1377، تابستان 22 ارهكياني، شم

روستاي ) هـ755 -752: حك(به عنوان نمونه، صالح بن ناصر .230عاشور، : ؛ نيز نك495/ 1، السلوكمقريزي، . 6
م اراضي دو سو) هـ746 -743: حك(ل بن ناصرو اسماعي) 48، الانتصار؛ ابن دقماق، 24، 23/ 1فاسي، ( بيسوس

قاسم، ( پيامبر، منبر نبوي و خدام آن وقف كردحرم يت المال خارج ساخت و بر خانه خدا و زراعي سندبيس را از ب
هاي وقفي خود در مصر را بدين منظور  نيز هر ساله درآمد زمين) هـ678 - 658: حك(بيبرس ).187/ 3، المزارات

 ).579، 560/ 1مقريزي، همان، ( كردبه امير مكهّ تقديم مي

 . 722/ 6، النجوم؛ ابن تغري بردي، 535/ 3، انباءابن حجر،  .7

 . 101/ 7 ن،همو، هما ؛725، 724/ 6همو، همان، . 8
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بر سران نظامي و «بدون استفتاء از فقها به وي اجازه داد و چون اين كار ) هـ857 -842: كح(
او قصد قربت داشت و هر كسي در صورت استطاعت «: ، در توجيه آن گفت»مصريان گران آمد

نمايد دليل اصرار بر پرداخت وقف  چنين مي 1.»خدا را برعهده گيرد هجايز است مخارج خان
مماليك بر حرمين شريفين و زعامت  هوعيت و فرصتي مناسب براي سلطكسب مشر مذكور،

  .معنوي مسلمانان بوده باشد كه پيش از آن در انحصار بغداد بود
رسد هدف ظاهري مماليك از تشكيل يك دولت نظامي مقابله با تجاوزات  به نظر مي

هاي مختلف سياسي،  ا ورود نظاميان در عرصهليبيان به مرزهاي اسلامي بود، اممغولان و ص
از اين رو اين . في به دنبال داشته بر اراضي وقخاصاقتصادي و اجتماعي پيامدهاي ناگواري را 

هاي زراعيِ وقفي مصر از سوي نظاميان، علل و پيامدهاي آن،  ف زمينتصر بررسي به پژوهش
  . پردازد هاي اجتماعي مي و نيز واكنش حكومت با زمين خواران همقابل

  
  في هاي وق ا فساد در زمينمقابله ب

نظارت بر هاي حكومت مماليك، شافعيان به دليل برخورداري از مناصبي مثل  در نخستين سال
قضاوت، خطابه و حسبه قدرت بسيار  2المال، مساجد مصر، احباس، اراضي اوقافي، ايتام، بيت

شكايات متعدد  4مهاجرت علماي مذاهب مختلف به مصر و در نتيجه تضارب آرا،ا ام 3؛يافتند
 احكام مذهبدليل اعمال صرف مردم از قضات شافعي به  هحاكم مدينه، امراي نظامي و عام

بن بنت  الدين  با قاضي القضات تاج 5الدين آيدغدي هاي جمال رفع دعاوي و نيز رقابت خود در
جاد وقفي مصر و شام تغييراتي اي -در نظام قضايي هـ663الاعز، موجب شد سلطان بيبرس در 

ط بيشتر بر موقوفات، اراضي و تسلاو به منظور پايان دادن به منازعات و تضعيف شافعيان  6كند؛
جدا كرد و ... حرمين شريفين و اراضي وقفي  و هايِ وقفي شخصي را از زمين 7اراضي رزقي

                                                 
 . 138/ 7همو، همان، . 1

 . 252/ 2؛ مقريزي، همان، 25ابن عبدالظاهر، . 2

  .2/128 ، ؛ سيوطي178-176، الإصر رفع ابن حجر، : نك. 3
  .182 ، ابن عبدالظاهر. 4
  .  :Escovitz, p.529 See ؛داشت الدين را خوش نمي تاجوي مناصب و قدرت فراوان . 5
  . 539 -1/538 ،السلوك؛ مقريزي، 1/134؛ سبكي، 13/245ابن كثير، . 6
تقسيم » جيشي«و » حبسي«اراضي رزقي در زمره اوقاف و از هر گونه ماليات و خراج معاف بود و به دو دسته . 7

بخشيد و ديوان احباس  و انعام و به دلايل ديني يا ديواني ميزميني بود كه سلطان با هدف احسان  حبسي :شد مي
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به . نظارت بر آن را به ديوان احباس سپرد و ديگر اراضي وقفي را به ديوان اوقاف واگذاشت
از  1.كردمحدود المال  رسيدگي به امور ايتام و بيت درقاضي القضات شافعي را  هظيفعلاوه، و

دو ديوان متمايز شد و هر يك اشارات قلقشندي توان دانست كه پس از اين فرمان، وظايف 
 هها، به هنگام مساحي اراضي مصر در دور به رغم اين تلاش 2.و ناظران خاص يافتند انيمتول
ص گرديد سران مشخ) هـ742 -709: حك(د بن قلاوون ملك ناصر محموايي ر نم فرماسو

زمين را از ديوان وقف خارج ساخته و با تبديل آن به  3فدان يكصد و سي هزار هنظامي نزديك ب
بريد صاحب  ،از اين رو 4.هايشان افزون گردد رزق از ماليات معاف كرده تا بدين وسيله دارايي

و به پيشنهاد عبدالوهاب بن فضل  5ها فراخواند و عايدات زمين آنان را براي حسابرسي به امور
هاي رزقي، بر آنها خراج سالانه مقررّ  درآمد زمين هاالله، ناظر خاص سلطان ناصر، پس از محاسب

اميران و خواص به اعتبار نزديكي به شخص سلطان و با «: او خطاب به سلطان گفت 6.كردند
اند كه نه از  خارج كرده و توليت آن را به فقها و خطيباني داده هاي رزقي را از ديوان رشوه زمين

                                                                                                                   
اي كه بيماري يا كهولت سن  زميني بود كه ديوان جيش آن را به نظاميان بازنشسته يشيج ؛كرد بر آن نظارت مي

ك، تفاوت اين اراضي با ديگر اراضي اقطاعي در دوره ممالي. داد شان بود، اختصاص مي مانع از انجام تكاليف جنگي
در تأمين مادام العمر مخارج زندگي جنگجو و عدم قابليت خريد و فروش و هر گونه دخل و تصرف در آن با اذن 

 .)53 - 52، 50 -48/ 13، 51، 33/ 4؛ قلقشندي، 6، پاورقي 53/ 9ابن تغري بردي، همان، : نك(. حاكم شرع بود

 . 539/ 1، السلوك؛ همو، 302، 295/ 2، خططمقريزي، . 1

ملك «: گويد در اين باره مي) 38/ 4(قلقشندي  .ره ايوبيان همگي موقوفات تحت نظارت ديوان احباس بوددر دو. 2
ين بن حناّ امور آن را بسامان كرد و بسياري ان احباس سپرد و وزير وي بهاءالدظاهر بيبرس اراضي رزقي را به ديو

به . »ها فزوني گرفته است تگي در امور اين زمينها را به جاي نخست خود بازگرداند، اما در زمان ما آشف از زمين
او براي جوامع، مساجد، «: گويد به هنگام سخن از دوره بيبرس مي )253، 252/ 11(علاوه، وي در جايي ديگر 

ها، زوايا و جز آن اراضي رزقي را جدا ساخت و امور آن را به ناظر و مباشران احباس سپرد و براي اوقاف نيز  رباط
 .»اشران ديگري گذاشتناظر و مب

و گاوان نر براي كشيدن آن در بسياري از موارد يك خانوار روستايي به تنهايي قادر نبود خيش سنگين يا سبك . 3
حد شده يك جا خيش، گاو و بذر را فراهم از اين رو، چند خانوار مت. م دهده كند و كارهاي آبياري را انجارا تهي
. كردند خواندند، زراعت مي ي از زمين كه آن را به عربي فدان و فارسي جفت ميكردند و با هم بر مساحت معين مي

  . )267نعماني، : نك(

 .132/ 9؛ ابن تغري بردي، همان، 2/474، السلوك؛ 295/ 2، خططمقريزي، . 4

 . 475/ 2مقريزي، همان، . 5

 .132- 131/ 9؛ ابن تغري بردي، همان، 486، 474، 473/ 2همو، همان، . 6
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از اراضي ] با اقداماتشان[آنان . خوانند اي قرآن مي دانند و نه صفحه فقه و خطبه چيزي مي
  1.»اند و اغلب نيمه ويران يا خراب است چيزي باقي نگذاشته

جيان به دليل ضعف بر هو با نزديكي به دور) هـ748-747: حك(ملك حاجي  هدر دور 
قدرت سلاطين تجاوز به اراضي و تبديل آن به رزق آن قدر شتاب گرفت كه ابن تغري بردي در 

هاي  برداري احوال دولت به دليل سوء بهره«: گويد ف ميسأبا ت هـ748اثناي تشريح وقايع سال 
تيم از توابع ام آنان اراضي رزق ه ها تباه شده است؛ شنيده نظاميان و مملوكان آنان از رزق

برخي مثل مقبل رومي، از  و ظاهرا اند ري دريافت كردهعنوان مقر ضواحي، جيزيه و غيره را به
   2.»فدان در تصرّف آورده است ده هزارمملوكان سلطاني، بالغ بر 
نظاميان به ديوان احباس، شخص سلطان نظارت بر اراضي رزقي را  هنظر به تجاوز گسترد

لشكري مثل دواداركبير  هو به نايب السلطنه يا يكي از سران عالي رتب دستاناز ديوان احباس 
 4ملك ناصر، نايب السلطنه بيبرس منصوري«: گويد مقريزي با تصريح به اين امر مي 3واگذاشت؛

نيز نايب  هـ775در  5.»و سلطان شعبان، دوادار كبير ايدمر را به نظارت بر احباس گماشت
 نظارت بر احباس را پوشيد و در آن جايگاه قائم مقام سلطان «السلطنه امير منجك خلعت

   6.»گرديد
به علاوه، سلاطين مملوكي براي اشراف بيشتر بر اوقاف قاهره و ديگر شهرهاي مصر 

تنها يك نفر نظارت بر اوقاف قاهره  هـ784رسد تا  به نظر مي 7.گماشتند خاص بر آن هاناظري 
شد، اما سلطان برقوق كه  قاضي القضات شافعي منصوب ميو مصر را عهده دار بود كه از سوي 

هاي اوقافي بود، نه تنها قاضي القضات پيشين شافعيان را  نگران سوء استفاده از املاك و دارايي
خود افرادي را جهت تصدي نظارت بر موقوفات قاهره و ديگر از جانب بر كنار ساخت، بلكه 

                                                 
 .  ، همانجاخططيزي، مقر .1

 . 156/ 10؛ ابن تغري بردي، همان، 724/ 2، السلوكهمو، . 2

 . 38/ 4قلقشندي، . 3

 . 269، 75/ 2مقريزي، همان، . 4

 . 220/ 1؛ ابن اياس، 138/ 3همو، همان، . 5

 . 225، 224/ 3مقريزي، همان، . 6

از اين «: گويد در اين باره مي) 503/ 3ان، هم(هـ بدين كار دست زد؛ مقريزي 785سلطان برقوق در ذي قعده . 7
 . )366عاشور، : نيز نك( »هنگام نظارت اوقاف از دست قاضي شافعي خارج گرديد و ديگر بدانان بازنگشت
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من شافعيان را كنار «: عتراضات شافعيان گفتو در پاسخ به ا 1شهرهاي مصر معرفي كرد
از اين زمان  2.»هاي ويران را آباد سازد نگذاشتم، بلكه از جمال الدين عجمي خواستم تا زمين

جاييِ مناصب شتاب بيشتري گرفت، سلاطين خود مستقيماً ناظران را منصوب  كه جابه
نخست  ؛هم گامي فراتر نهاداو در تضعيف شافعيان و بركشيدن حنفيان از اين  3.كردند مي

اراضي وقفي را به حنفيان داد و با اعطاي خلعت به  هو سپس هم 4نظارت بر اوقاف حكميه
قانوني بخشيد و از وي خواست اجازه ندهد  هقاضي القضات جاراالله حنفي بدين منصب وجه

كه به  ا هنوز چندي از اين انتصاب نگذشته بودام 5؛»درهمي به ناحق از آن خارج گردد«
   6.سعايت درباريان سلطان اين منصب را منحل كرد و ديگر بار شافعيان را بر سر كار آورد

هاي امراي قدرتمند نظامي  ها را از خطرات زد و بند و رشوه كه اين زمين برقوق سلطان
ديد، اين بار تصميم گرفت براي كوتاه كردن دست نايب السلطنه و ناظران، اموال  در امان نمي

ي دست آمده از اراضي را به سه مرجعِ ديني و امانتدارِ حكومتي سپرده تا هيچ كسي يا گروهبه 
 دويسلطنت م هاين سياست كارگر افتاد و در دور 7سوء استفاده از آن را نداشته باشد؛ حق

ين القضات شافعي قاهره از جلال الد ين هروي، قاضيشمس الد، چون )هـ824 -815: حك(
از تحويل آن  سلطان، اموال اراضي وقفيِ حرمين را مطالبه كرد،سه معتمد ز بلقيني، يكي ا
به امانت نزد  را دينار از اموال اراضي اوقاف حكميه 7000گويند وي نزديك به . امتناع ورزيد

                                                 
ابن ابوالبقاء را به منصب قاضي القضات شافعي، ابن وحيد را به نظارت اراضي وقفي شهرهاي مصر به استثناي . 1

الدين عجميِ محتسب ابتدا براي نظارت بر اوقاف قاهره مذاكره كرد و چندي بعد امور قاهره گماشت و با جمال 
به اوقاف حرمين شريفين و ديگر وجوه خيريه كه در ابتداي دولت مماليك قاضي القضات (همه اوقاف حكميه 

ابن : ، نيز نك496/ 3مقريزي، همان، (را بدو سپرد ) شد كرد، اوقاف حكميه اطلاق مي شافعي بر آن نظارت مي
 ). 526، 346، 255/ 1، انباءحجر، 

 . 266/ 1؛ صيرفي، 273/ 1؛ ابن حجر، همان، 940/ 3مقريزي، همان، . 2

 . 766/ 3مقريزي، همان، . 3

همان، ( ين عمر آغاز گرديدز سوي قاضي القضات حنفي سراج الدها از دوره ملك اشرف شعبان و ا اين تلاش. 4
3/196( . 

 . 189/ 5؛ ابن اياس، 359 -358/ 3؛ مقريزي، همان، 194/ 1حجر، همان، ابن . 5

 .ابن حجر، همانجا. 6

دار  ست كه براي سه شهر قاهره، فسطاط و حسينيه سه امانتا  بر آن) 3، پاورقي 864/ 1همان، (مقريزي . 7
 . )271، 158/ 3، 454/ 1ابن حجر، همان، : نيز نك( مستقل تعيين شد
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افزون بر اين، سلطان برقوق نه  1؛تجاوز بدان نداد هخويش داشت و تا زمان وفات به كسي اجاز
 ههاي اوقافي اشراف را از عهد منصب نظارت بر زمين» ديوان مستقل اشراف«سيس أتنها با ت

هايي از  بلكه بخش 3آن را در اختيار گرفت، و خود شخصا 2قاضي القضات شافعي خارج ساخت
را بدين منظور » ديوان املاك«را وقف خود ساخت و » اراضي املاكي«اراضي مصر موسوم به 

   4.مباشراني گماشتبنياد كرد و بر آن استاداران و 
في از اين هم وقهاي سلاطين براي نظارت بر اراضي  هشتم هجري تلاش هدر اواخر سد

و » استادار املاك و اوقاف سلطاني«بيشتر شد و سلطان برقوق از تركيب مناصب نوظهور 
تا به تدريج  5پديد آورد» ديوان اوقاف و املاك شريفه«ديواني موسوم به » سلطاني هذخير«

نيز چون سلطان نتوانست خود  ا اين بار، اماراضي مصر را به زير نفوذ خويش آورده باشد هعمد
چنان نظاميان  و هم 6سپرد» استادار«دار نظارت بر موقوفات شود، ناگزير آن را به  عهده شخصا
  . ي بگشايندند بر اين اراضي دست تعدتوانست

ت را فرا گرفته بود، منصب در واپسين روزهاي سلطنت مماليك كه فساد اركان حكوم
گيري تا مرز انحلال پيش رفت؛ چه اميران و كارگزاران  نظارت بر اراضي موقوفي به دليل رشوه

يكي از  7هاي كلان با يكديگر به رقابت برخاستند؛ براي دستيابي بدان منصب با پرداخت پول
د بن عظمه بود كه امير محم 8اند، توصيف كرده» بي سواد«و » به غايت نادان«اين افراد كه او را 

دانست و با تلاش يكي از دلالان به نظارت  او چيزي نمي«: گويد كه ابن اياس در باب وي مي
آباداني اراضي  هاش به بهان وي در مدت نظارت سي ماهه. اوقاف سلطان قايتباي منصوب گرديد

                                                 
همو، : نك. »اعتماد ندارم) شافعيان(اموال را نزد خود نگه دار كه به هروي و ايشان «: فرمان داده بودسلطان بدو . 1

 .585/ 4؛ مقريزي، همان، 523/ 2؛ صيرفي، 271 ،259 ،3/158همان، 

 . See: Clavel, 2/ 4- 5 نيز ؛  465/ 5؛ قلقشندي، 503/ 3همو، همان، . 2

نظارت نيافت  ات شافعي بر اراضي وقفي اشراف حقديگر قاضي القض«: ددر اين باره گوي) 109ص (ابن شاهين . 3
  .»كرد نيافت و ديوان اشراف امور آن را ضبط و ثبت مي

 . 453/ 3قلقشندي، . 4

 .، ابن شاهين، همانجا834/ 3مقريزي، همان، . 5

 .)878/ 3همان، ( تعيين شد» املاك و اوقاف سلطاني هاستاداري«ابن طنبلاوي به عنوان  .6

 . »بحيث لا يمكن التوصل الي شيء منها الاّ بالمال الجزيل«: در اين باره گويد) 34 ص ،اغاثه( مقريزي  .7

 . 170/ 4، السلوكهمو، . 8
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 ويدرگاه منحوس در . ها بستاند و بدانان خسارات بسيار وارد كرد وقفي از زن و مرد مال
  1.»ندجماعتي زشت سيرت گرد آمده بود

اعتراضات و  بسياري از اراضي اوقافي و محتملاسوء عملكرد ناظران اوقاف و تباهي 
منحل  هـ901امير كرتباي احمر را بر آن داشت تا اين منصب را در  2هاي مصريان، ناخشنودي

ا ام 4،وده شدگشها به ثناي وي  زبانبه محض اعلان اين خبر در قاهره و نواحي مصر  3.سازد
شام  هديدند، امير كرتباي را با اعطاي مناصبي روان چون بسياري منافع خود را در خطر مي

به دليل تباهي اين منصب . د بن عظمه را به نظارت اوقاف بازگرداندندو ديگر بار محم 5ندكرد
بود  چندانظران اوقاف بر مردم هاي كلان به سلطان براي دستيابي بدان و ستم نا پرداخت مال
   6.»است دانسته و ظلم منشا شر«آن را كه ابن اياس 

تر از گذشته به نظر  هاي حكومت لرزان دهم هجري در حالي كه پايه هدر اوايل سد
نند از اين رهگذر يانِ اراضي اوقافي در پي انتصاب فردي بودند تا بتواچنان متعد رسيد، هم مي

قانصوه  هد بن يوسف كارگزار فاسد مالياتي در دورانتصاب محم 7د؛ندوزنثروت بيشتري بي
واقعي خود خارج  بسياري از درآمدها را از محل«و علي بن امام كه  8)هـ922-907: حك(غوري

                                                 
نيز درباره عملكرد ناظر اوقاف يحيي بن بدر ) 308 -307/ 3(وي در جاي ديگر ؛ 205، 193، 192/ 3ابن اياس، . 1

او با منفعت . حشم بود، اما در مدت نظارتش كسي در ثناي او كلامي نگفتاو صاحب خدم و «: گويد حسن مي
  .  »امراي ترك را برانگيخت هطلبي دشمني مردم و قاطب

/ 3همو، ( اين مسأله طان قايتباي و تدابير وي براي حلاعتراضات مردم به عملكرد ناظر اوقاف در دوره سل: نك. 2
192 ،193 ،205(. 

همو، ( حمد بن قايتباي مناصب وزارت، استادار و كاشف الكشاف را با هم جمع كرده بودموي در دوره سلطنت . 3
3 /340( . 

 . 336/ 3همو، . 4

ماند؛ بي شك وي به مردم خير بسيار  كاش امير كرتباي در مصر مي«: گويد در اين باره مي) همانجا(ابن اياس. 5
 » رساند مي

 . 446/ 3همو، . 6

بسياري كوشيدند با تحميل ناظران انتصابي خود به سلطان اين ) هـ906 - 905: حك(طدر دوره اشرف جان بلا .7
 .)همانجا: نك(. اين منصب را احيا كنند، اما امير طومان بايِ دوادار با سرسختي از آن جلوگيري كرد

كوتاه هاي وقفي در  هاي بسيار به مصريان و زمين به عنوان ناظر منصوب شد، اما به دليل زيان هـ907او در . 8
 . )42، 22/ 4همو، ( مدت عزل گرديد
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  . استاز اين جمله  2و برخي از اراضي رزقي و اوقافي را اقطاع داد، 1»خارج ساخت
ي اميران اي بود كه حت به گونهفي در آخرين روزهاي حكومت مماليك وضع اراضي وق

پيشنهاد دادند براي آمادگي و ) هـ923 -922: حك(بزرگ لشكري و ناظر اوقاف به طومان باي 
غوري درآمد هفت  قانصوه تجهيز لشكر در مقابل حملات عثمانيان، همانند سلطان قايتباي و

گويند سلطان پس . داراضي رزقي را پيشاپيش مطالبه كن ههاي وقفي و خراج سالان زمين هماه
نتم هرگز چنين ظلم در روزگار سلط«: گفت] ظهار ندامتبا ا[با آنان از شكست در جنگ 

   3.»ام مكتوب شود خواهم در صحيفه عظيمي نكرده بودم و نمي
  

 فيهاي وق علل و پيامدهاي تعدي به زمين

ا ورود ت، امار داشدر قرن هفتم هجري وقف در جامعه اسلامي مصر تشكيلاتي محكم و استو
هاي بسياري از  هاي مختلف سياسي، اقتصادي و اجتماعي دگرگوني نخبگان نظامي به عرصه

د و روي كار آمدن مرگ سلطان ناصر محم هاي وقفي ايجاد كرد؛ به دنبال جمله بر زمين
و پرداخت رشوه با هدف  4ها زمين هفرصت يافتند با مصادرسلاطين ضعيف بني قلاوون، اميران 

بسياري از مصريان  ،از اين رو ؛را تحكيم بخشندخويش  هطلس 5ي به مناصب مهم نظامي،دستياب
هاي نظاميان و  اندازي مصريان اراضي و املاك خود را از بيم تباهي و با هدف صيانت آن از دست

اش به  ديني هاين چنين وقف با از دست دادن كاركردهاي اولي. هاي نوبنياد وقف كردند ماليات
تي كم براي مد سالاران بتوانند دست هاي جنگ زورگويي در برابرگشت تا مالكان اي بدل  وسيله

مالك «ها اين بود كه  يكي از اين راه يات آنان مصون نگه دارند؛هاي خود را از تعد كوتاه دارايي
آورد و مالك دوم آن را بر مالك نخستين و فرزندان  خانه يا زمينش را به تمليك ديگري درمي

                                                 
د بن يوسف به عنوان ناظر اوقاف منصوب شد و تا آخرين روزهاي سلطه مماليك بر ه جاي محمب هـ908وي در  .1

 . )5/ 5همو، ( مصر در اين منصب بماند

رزق را بي هيچ  300 او در حدود«: با شگفتي درباره اين اقدام او گويد) 90/ 5همو، : ؛ نيز نك136/ 4(ابن اياس. 2
من تا كنون چنين چيزي به چشم نديده و . هيچ دليل شرعي از ديوان خارج كرد و به مملوكان خود اقطاع داد

 . »خواهم آن را به جاي نخستش بازگرداند از خداوند مي. نشنيده ام

 . 177، 127/ 5همو، . 3

 .495 -493/ 3بردي، همان، ؛ ابن تغري 603 -602/ 1، السلوكمقريزي، : به عنوان نمونه، نك .4

به  هاي آن هدايا و اموالي كه پدر ابن تغري بردي براي خريد امير سلاح و دستيابي به زمين: به عنوان نمونه، نك .5
 ). 405/ 2،حوادثابن تغري بردي، (م پرداخت به سلطان حاجي دو
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هم چنان  2ويژه از سوي اميران متنفذّ هاراضي وقفي ب هبا وجود اين، مصادر 1.»كرد او وقف مي
 هكردند تا شايد ماي كه گاه سلاطين خود امراي سركش را عقوبت ميت، به طوري داشادامه 

ديب ديگران شود؛ به عنوان نمونه، سلطان اشرف خليل، امير ناصرالدين مقدسي، وكيل أت
عذراويه  ها به دليل سوء استفاده از درآمد اراضي وقفي براي بناي مدرسالمال و ناظر خاص ر بيت
 يهاي موقوف امير قطب الدين هرماس را كه با درآمد زمين هو سلطان حسن، خان 3 كرد عزل

از اين پس تعقيب سوء  4.هايش را ضبط كرد و داراييساخت جامع حاكمي بنا شده بود، ويران 
برقوق و فرزندش عبدالعزيز  قافي از سوي سلاطين قدرتمندي چونكنندگان از اراضي او استفاده

فات وقفي روزگار خود انند سلطان برقوق نه تنها با تخلويژه برخي هم هتي معمول شد و بسن
سران  هامير نصراالله بن شطبه فرمان داد تا اموال هم مقابله كرد، بلكه به يكي از معتمدانش

ه در ده سال گذشته از آنان حسابرسي نكرده بود، محاسبه نظامي، مباشران و كارگزاراني را ك
-808: حك(فرزندش عبدالعزيز 5.كند و از كاتبان سر و دواداران در انجام اين كار ياري گيرد

بر  تعدياموال نامشروعي كه از طريق  هنيز امير اخناي را محاكمه و پس از ضبط هم) هـ809
، »ها تباه كرده بود مال«م را به دادخواهي از او كه هاي اوقافي به دست آورده بود، مرد زمين

  6.تشويق كرد
هاي موقوفه ادامه يافت و وي  يان به زمينسلطان برسباي نيز مقابله با متعدبه دوران 

ا گويي ها گماشت، ام قاضي شهاب الدين بن حجر را به بررسي منابع مالي مدارس و خانقاه
كرده بودند كه در اثر سعايت آنان قاضي از مقامش نظاميان چنان در ساختارِ حكومت رخنه 

ترديد  تجاوز به اراضي مسلمانان تا اين حد گسترده بود، بي هدر حالي كه دامن 7.بركنار گرديد
كه  كردند؛ چنان ل ميبدتري را تحموضع به مراتب  ،مذهبيهاي ديني و  تمسيحيان و ديگر اقلي

ي مقامات نظامي به اوقافشان به ستوه ند كه از تعدي بودراهبان دير سنت كاترين از جمله كسان

                                                 
  . 82/ 2، خطط مقريزي،. 1
ناظر جيش امير و ) 83/ 3يونيني، (هـ 664بن عمر بعلبكي در  مصادره املاك موقوف و غير موقوفه امير ابوبكر. 2

   ).348 -347/ 2، السلوك مقريزي،(هـ از آن جمله بود 732فخر محمد بن فضل االله در 
  . 316/ 13ابن كثير،  .3
  . 279، 277/ 2مقريزي، همان،  .4
  . 6/ 5، 113/ 3، انباء ابن حجر، .5
  . همانجاها .6
 .58 - 57/ 15، جومالنابن تغري بردي،  .7
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خواهي آنان پاسخي در  مرسد تظل ا به نظر ميبه سلطان غوري شكايت بردند، ام ،آمده
  . نمايد نظر به گستردگي تجاوزات، تشريح و بررسي علل آن ضروري مي 1.برنداشت
  

  علل سياسي .1
محافظت از آن، خاذ تدابيري براي اتاوقاف و  امور سلاطين مماليك بهنخستين  توجهبه رغم 

به اصل يا منافع حاصل از كه ؛ اين تعديات شد ميي تعد اراضي وقفيبه علل مختلف به  اغلب
اخذ اموال، ماليات و ماترَكَ و يا  اآنان ب ؛گرفت، به دو شكل نقدي و عيني بودميوقف صورت 

ها  از آن ،منازل و ديگر بناهاي موقوفي ،ها، بازارها روستاها، اراضي، مدارس، خانقاهخود تجاوز به 
 ،پنهاني نيز ناميد همصادرتوان  ميكه را  هااندازي دستاين . جستند ميبراي مقاصد خود بهره 

توان به تسويه  ؛ از جمله علل سياسي ميداشت سياسي، اقتصادي و اجتماعيمختلف علل 
ش شمار اقطاعات جنگي هاي امراي نظامي و كاه هاي سياسي با رقبا، سركوب شورش حساب

  . اشاره كرد
اميران و سلاطين نظامي پيشه مماليك با مفهوم سلطنت : انتقام از رقباي سياسي -الف

كوشيدند بر قدرت خود و  ميهاي فشار  موروثي بيگانه بودند و از اين رو با نزديكي به گروه
سلطانِ غالب به محض بر تخت سلطنت چنگ اندازند؛ واحدهاي نظاميشان بيفزايند و در نتيجه 

دستيابي به سلطنت، با وعده و وعيد و اعطاي مناصب مهم به مقامات لشكري، قاضيان و رجال 
زد؛ مصادره و  هاي سياسي دست مي ساخت و به تسويه حساب خود مي هحكومتي آنان را بازيچ

رس اميران نظامي بيب هتجاوز به اراضي موقوفيِ مدرسه ملك عادل كتبغا و املاك موقوف
هاي  رقابت هاست كه انگيز يهاي د از بهترين نمونهگير و سلّار از سوي ملك ناصر محمجاشن

چون به تخت شاهي رسيد، ) هـ696-694: حك(سياسي در آن مشهود است؛ چه ملك عادل 
نيز ) هـ709-708: حك(موقوفات خود را از سلطان ناصر بازپس گرفت و بيبرس جاشنگير  ههم

د گيري مجد با قدرت. به كمك امير سلّار اموالش را از چنگ او درآورد همين كه حكومت يافت
، وي املاك و اراضي موقوفي آن دو را مصادره كرد و با قتل امير سلّار و هـ709ملك ناصر در 

  2.ت انتقام گرفتديگر امراي نظامي، از آنان به شد

                                                 
  .210 - 208 ،اهل ، قاسم،هـ910از اسناد دير سنت كاترين در اول شعبان  83سند : به عنوان نمونه، نك .1
امير يلبغا اراضي موقوفيِ  همصادر: نيز نك؛ 277/ 8؛ ابن تغري بردي، همان، 417/ 2؛ 90/ 1، خططمقريزي،  .2

ابن كثير، (دست بيعت  ه دليل خصومت با سلطان و ردب) هـ748 -747: حك(ر حاجيناصري از سوي ملك مظف
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از آغاز شاهد  اگرچه حكومت مماليك: هاي اميران نظامي ها و شورش دفع آشوب -ب
) هـ784-741: حك(بني قلاوون  ها در دوران براي دستيابي به قدرت بود، امهاي امير دسيسه
آنان بر  ههاي امرا فزوني گرفت و اين وضع تا فرجامين روزهاي سلط هاي ناشي از شورش آشوب

ال خزانه سياسي اغلب به امو هاز اين رو حكومت براي آرام ساختن اوضاع آشفت. مصر ادامه يافت
به عنوان نمونه، پس از  1؛كرد به اراضي اوقافي تجاوز مي درآمد برد و به هنگام كسري دست مي

به همين دليل امير سيف . يدندرا به آشوب كشآن منطقه مهم شام  يوفات ملك ناصر امرا
نمود، ناگزير براي جلب  كه از ديگر رقيبان قدرتمندتر مي ،)هـ742-741: حك(ين ابوبكرالد
همراه با روستايي بدانان بخشيد را هاي اوقافي ايتام  دينار از درآمد زمين 500000ضايت آنان ر
   2.ها را فرونشاند و با غلبه بر آنان بر تخت شاهي تكيه زد بدين وسيله آشوب و

برجيان نيز در پي عزل ظاهر برقوق و انتصابِ دوباره ملك حاجي به سلطنت،  هدر دور
امير منطاش كه  ها بشوآ ايندر پي و هرج و مرج همه جا را فراگرفت؛ سران نظامي شوريدند 
كرد، فرصت يافت به بهانه نبرد با سلطان مخلوع و در واقع براي افزايش  امور دولت را تدبير مي

   3.قدرت خويش، بر اموال و عايدات اوقاف چنگ اندازد
نظر به اين كه : يجنگ تبديل اراضي اقطاعي به اوقافي و تقليل شمار اقطاعات -ج

عزل و مرگ ا يد پايان يافتن قرارداد، ه استغلال داشت و به مجرجنب هاي اقطاعي صرفا زمين

                                                                                                                   
د شيخ محمودي پس از دستيابي به سلطنت سلطان فرج از سوي ملك موي هاراضي اوقافي ورث هو مصادر) 223/ 13
؛ ابن تغري بردي، 237/ 4، السلوكمقريزي، (هاي مديدي ميانشان بود  تهـ به دليل منازعاتي كه براي مد815در 

   ).204/ 13همان، 
  . 77، 69/ 13همو، همان،  .1
فاق افتاد و نيز ات) هـ743 -742: حك(دين كجك علاءال هنظير چنين وقايعي در دور؛ 584/ 2مقريزي، همان،  .2

ت سه سال از درآمدهاي ي وقفي دمشق استيلا يافت و به مداراض هنايب السلطنه به دليل خصومت با سلطان بر هم
  .)35/ 10ابن تغري بردي، همان، ( ر ضد وي استفاده كردچيني ب آن براي نبرد و دسيسه

در اثناي  ؛365/ 2؛ ابن حجر، همان، 668/ 3؛ مقريزي، همان، 272، 265، 261، 255/ 1، نزههصيرفي،  .3
هاي متعددي از سوي امير نوروز و امير شيخ مواجه شد؛  نيز ملك فرج بن برقوق با توطئه هـ813 - 809هاي  سال

تيلا بر اوقاف دمشق، اراضي آن را به اقطاع دادند و از درآمدهاي آن براي سنگربندي شهر براي آنان پس از اس
، 766/ 1؛ ابن اياس، همان، 38، 8/ 6؛ ابن حجر، همان، 94، 39/ 4مقريزي، همان، ( جنگ با سلطان بهره جستند

هاي اوقاف  عوايد برخي زمينو سلطان نيز براي تقويت لشكر در جهت سركوبي شورش امير شيخ منشق، بر  )794
  .)809/ 1؛ ابن اياس، همان، 235/ 6ابن حجر، همان، ( شخصي در مصر استيلا يافت
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را  ها اندازي بر بسياري از رزق جيشي آن اميران با دست 1شد، قطعَ به سلطان عودت داده ميم
به و  3داميانج ميلشكر تضعيف اقطاعات جنگي و به كاهش و در نتيجه  2ساختند ميوقف خود 

 اقطاعات جنگي را شرعي جلوه دهند؛ هاي وقفي به داد تا تبديل زمين ميك بهانه سلاطين مملو
به عنوان نمونه، ملك ظاهر بيبرس براي تقويت لشكر در مقابل حملات مغولان، بخشي از 

 سرداران لشكرهم چنين  4؛اراضي اوقافيِ حبرون را گرفت و در شمار اقطاعات لشكري قرار داد
اش تدبير  روايي امير وطّاز و صرغتمش كه امور حكومت ملك ناصر محمد را در دوره سوم فرمان

به  5.هاي موقوفي ذميان را به عنوان اقطاع به اميران دادند فدان از زمين 25000كردند، نيز  مي
هاي پاياني  ه در سالاراضي موقوفي به اقطاع نظامي خاصتغيير  هرسد رواج گسترد نظر مي

ت يا حرمت اين اقدام براي مشروعيت سلطان له حليأكه مس هبود چندانكومت بحريان ح
، اتابك )هـ783-778: حك(در دوره علي بن شعبان  ،از اين رو. چالشي اساسي ايجاد كرده بود

لشكر با قاضيان و علماي ديني درباره حليت استفاده از عوايد جوامع، مساجد، مدارس، زوايا و 
گو نشست؛ اين درخواست اگرچه واكنش تند و وفي براي مقرري اجناد به گفتهاي موق رباط

ا به دنبال داشت، امرهبران مذهبي چون شيخ اكمل الدين حنفي و سراج الدين عمر بلقيني را 
اتابك بدون  كه د بن ابي البقاء با سران نظامي موجب شددستي برخي قضات مثل محم هم

اين فرايند، يعني  6.قوفات را در شمار اقطاعات جنگي درآوردالتفات به مخالفت علماي ديني مو
هاي داخلي روزهاي  زمان با آشوب هاي وقفي در ادوار بعد نيز ادامه يافت و هم زمين همصادر

به عنوان نمونه،  7نخستين سلطنت فرج بن برقوق نيز اراضي وقفي بسياري به اقطاع داده شد؛
تاهاي اوقافي سلطان را از اوقاف خانقاه ظاهريه خارج امير شيخ در اين دوره شماري از روس

  8.ساخت و آن را به اميران تحت امر خود اقطاع داد

                                                 
  .  458/ 3؛ قلقشندي، 201 -200/ 8نويري،  .1
  .Poliak, 36- 37 ؛ نيز 116/ 1؛ ابن اياس، 285/ 1ابن حجر، همان،  .2
  .82، 81اسدي،  .3

4. Ayalon, “The system of payment”, 291- 292.   
  .921/ 2، السلوك؛ همو، 69/ 2، خططمقريزي،  .5
  . 236 -235/ 1؛ ابن اياس، 347 - 345/ 3مقريزي، همان، ؛ 166/ 11ابن تغري بردي، همان،  .6
 . 138، 8/ 6؛ ابن حجر، همان، 91، 39/ 4مقريزي، همان،  .7

/ 2؛ ابن حجر، همان، 237، 92، 39، 16/ 4ن، مقريزي، هما: نك(آن بودند هروستاهاي منبابه و دنديل از جمل .8
ين ايوبي ه سلطان صلاح الد؛ سلطان برسباي نيز اراضي دو ناحيه اعلام و حنبوشيه از توابع فيوم را كه از دور)421
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  علل اقتصادي   .2
هاي مختلف طبيعي مثل تأخير فيضانات نيل،  ويژه برجيان با بحران همماليك ب حكومتاگرچه 

هاي خزانه،  كسريمثل غير طبيعي نيز  جز آن و ، كمبود توليدات كشاورزي ورهاي مكر يقحط
، بلكه نكردندچاره  مشكلات موجود رانه تنها ا مواجه شدند، ام و غيره لشكر هايدرآمدسقوط 

زير بر اوقاف علل اقتصادي  لذا آنان به. انديشيدند ان ميو حاميانش به منافع خويشپيوسته 
 .اندازي كردند دست

بسياري از سلاطين و  ،اوقافدرآمدهاي هنگفت : حرص و آزمندي سلاطين و اميران -الف
داشت؛ به عنوان نمونه، چون منصور قلاوون به زمين وقفي فردي چشم  مي اميران را به طمع وا

د نيز به زمين ملك ناصر محم 1.سلطاني افزود آن را مصادره كرد و به اراضي خاصداشت 
ن را با زمين الفيل طمع بست و آلك ظاهر بيبرس در بركه ارزشمند موقوفيِ بازمانده از م

اين اقدامات خودسرانه منحصر به سلاطين نبود، بلكه اميران لشكري و  2.ديگري عوض كرد
امير قوصون اراضي  كه كردند؛ چنان مبادرت مي ها اندازي دستديگر رجال حكومتي نيز بدين 

 تصميم د كه از قدرت وي بيم داشت،در اختيار گرفت و سلطان ناصر محموقفي دارالبيسريه را 
ي به بهاآن را تا ساخت و او ورثه را وادار كرد ين حراّني واگذار نهايي را به قاضي شرف الد

و يكي از » بسيار زشت و شنيع«حكمي كه مقريزي آن را  درهم به سلطان بفروشد؛ 200000
ديگري از تعديات امرا به اراضي  هبرجست هنمون 3.هاي وقفي دانسته است طرق غصب زمين

بود كه امير سيف الدين قطلوبغا براي اخذ بيعت از مقامات لشكري براي ملك  اوقافي زماني
هاي موقوفي ايتام دست  ناصر محمد خود را نيازمند اموال بسيار ديد و بر عايدات زمين

در دوره فرج بن برقوق نيز قدرت امير جمال الدين يوسف استادار به قدري فزوني  4.انداخت
   5.كرد مي دخالتاراضي گرفت كه مطابق ميل خود در 

                                                                                                                   
، خططمقريزي، (قمحيه شده بود، غصب كرد و آن را به دو تن از مملوكانش به عنوان اقطاع انعام داد  هوقف مدرس

2 /364.( 

  . 164/ 31؛ نويري، 4/ 12، ابن شاكر .1
  . 173/ 2، السلوك، همو؛ 68/ 2همان، مقريزي،  .2
   .بنا كرده بود هـ695امير ركن الدين بيسري شمسي آن را در . 69/ 2، خطط؛ همو، 362/ 2همو، همان،  .3
  . 91، 81، 77 - 75، 65، 58، 57/ 2همو، همان،  .4
ترسيم زنده باشيم  مي: گويد نقل از قاضي مجدالدين حنبلي و يك قاضي حنفي مي به )201/ 6، انباء( ابن حجر .5

  .ها و موقوفات چيزي باقي نمانده باشد از زمين) مصر(و در اين سرزمين 
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وبا، شيوع خير فيضانات نيل، أها به علل مختلفي مثل ت اين بحران: هاي اقتصادي بحران -ب
نتيجه گراني و كمبود توليدات كشاورزي پديد  ، كاهش درآمدهاي تجاري و درو غلاَ قحط
 ع مالي اوقاف واگذاشت و حكومت را به مصادره مناب ميثير نامطلوبي أآمد و بر ذخاير خزانه ت مي
هاي ناشي از كاهش ميزان  مشكل گراني به عنوان نمونه، ملك ناصر محمد براي حل. تداش مي

و سلطان فرج بن برقوق نيز براي فايق  1هاي موقوفي تجاوز كرد آب نيل، به درآمدهاي زمين
ري بر اموال فراوان موقوفات خانقاه شيخو عم هـ806 سال آمدن بر مخارج سنگين موج وباي

برسباي وضع از اين هم بدتر شد و بر  هدور در نتيجه اوضاع آشفته اقتصادي، در 2.دست انداخت
   3.دديرگدرهم ماليات وضع  500هر روستاي موقوفي مصر

اگرچه مماليك پس از فروپاشي خلافت عباسي در بغداد در : مين مخارج قواي نظاميأت -ج
و صليبيان همواره بر  مغولانا خطر تهديدات ام غولان در عين جالوت ايستادند،مقابل حملات م

ي نظامي از اين رو حكومت ناگزير بود با هدف حفظ آمادگي قوا. كرد مصر و شام سنگيني مي
بحريان و سراسر دوره برجيان به دليل  هدر اواخر دور. ل كندمخارج سنگين سپاه را تحم

ت اجناد عاجز ماند و در نتيجه با آشفتگي اوضاع سياسي و اقتصادي، حكومت از پرداخت مطالبا
ه به دستورات سبب سلاطين و امرا اغلب بدون توجبدين . هاي پياپي آنان مواجه گشت شورش

 ي به اوقاف بانخستين تعد 4.زدند برد ميهاي موقوفي يا عايدات آن دست شرع يا قانون، به زمين
قابله با مغولان ثلث عوايد گردد كه براي م ر قطز باز ميهدف تجهيز سپاه به دوره ملك مظف

لشكر  مكيةمين جاأپس از او ملك ناصر براي ت 5.اوقاف شخصي را بالاجبار از همگان گرفت
 796و  792، 789هاي  در سال نيزو ظاهر برقوق  6درهم از اراضي وقفي ايتام ستاند پنجاه هزار

اين چنين  7.دت يك سال بر اراضي وقفي خراج وضع كربا هدف جنگ با تيمور لنگ به مد 796
سلاطين مملوكي در جنگ با  هه به هنگام مواجهاضي وقفي خاصچنين وضع خراج بر ار
ي در اميان و جلب رضايت آنان بود و حتمين مايحتاج نظأترين راه ت دشمنان خارجي آسان

                                                 
  .38، اغاثهمقريزي،  .1
 .421/ 2، خططهمو،  .2

 .278/ 3ابن اياس، همان،  .3

4. Lapidus, 4.  
  . 120/  1اس، همان، ؛ ابن اي67، الجوهر ابن دقماق، .5
  .414/ 2، السلوكمقريزي،  .6
  . 563/ 3همو، همان،  .7



 1392 پاييز و زمستان، هجدهم، شماره نهمسال  تاريخ و تمدن اسلامي،/ 52

آخرين روزهاي سلطنت نيز از تجاوز به موقوفات با هدف مقابله با تركمانان و عثمانيان امتناع 
    1.نكردند

 
  علل اجتماعي .3

سران اگرچه ؛ گرفتمي به علل يا توجيهات اجتماعي صورت  وقفياراضي  به ها عديبرخي از ت
آنان ا هدف اصلي كردند، ام اي نظامي را بهانه مينيروهتأمين مخارج  ظاهراًنظامي و سلاطين 

ي دستيابي برا ضربه زدن به شوكت متولّيان وقفنيز  و بناهاي يادبوديا گسترش ساخت اغلب 
شد، حمايت سلاطين و امرا از ه در اتخاذ اين روي افراط آنانه موجب چ نآ و بودبه مطامع خود 

 .يكديگر و نيز برخي قضات و علماي ديني از آنان بود
باشكوه بناهاي مماليك به علل اجتماعي و شايد ديني به ساخت : ساخت و توسعه بناها -الف

لذا آنان با  شد، وقاف شخصي مانع اجراي طرح و نقشه آنان ميا گاه امند بودند، ام سخت علاقه
طرح خود را در اراضي اوقافي عملي ... هاي مختلف خريد، جايگزيني، مصادره و  ل به شيوهتوس
خواست مدرسه باشكوه ظاهريه را بنا كند، خان  به عنوان نمونه، چون ظاهر برقوق مي كردند؛ مي

اي ستاند و بر بنياد آن مدرسه باشكوهش را با  را به حيله لاووند بن قه ناصر محمالزكاه، موقوف
چندي بعد سلطان برسباي كه در صدد ساخت  2.المال بساخت  هزينه هنگفت بيت

را  سرا ت مهمي داشت، خريد و كاروانه مادرِ اشرف شعبان را كه موقعيايي بود، موقوفسر نكاروا
قانصوه غوري بود كه به  هب اراضي اوقافي به دوربا وجود اين، اوج تخري 3.بر جاي آن بنا كرد

و براي ساخت راه، جامع و  ي كردتعده مير علي، از موقوفات مدرسه ناصريبازارهاي وسيع ا
    4.، علماء و مردم ويران كردهبدون توجه به نظر كسببازارهاي مذكور را  مدفن سلطان

                                                 
هاي وقفي  به ترتيب عايدات يك ماه از زمين هـ803و  801مين تسليحات در أاتابك فرج بن برقوق نيز براي ت .1

را ضبط كرد يك اسب و از هر فدان اراضي رزق ده درهم  هدينار به اضاف 1500مصر و از هر فدان زمين وقفي 
براي آگاهي از نيز ). 547/ 1ابن اياس، همان، ؛ 248 -247/ 11؛ ابن تغري بردي، همان، 99/ 2صيرفي، همان،(

تجاوزات سلطان قايتباي و قانصوه غوري نيز براي پرداخت مقرري اجناد و آمادگي در نبرد با تركمانان و عثمانيان 
  .  17/ 4، 281، 278، 261/ 3همان، ، ابن اياس: نكبه اموال و درآمدهاي موقوفات، 

  .100/ 1صيرفي، همان،  .2
همو، (هاي موقوفيِ حريريين نيز چنين كرد  مدرسه اشرفيه با خانه هبراي توسع؛ وي 75/ 2، خططمقريزي،  .3

  .)13/ 6؛ ابن حجر، همان، 636/ 4، السلوك
  . 53/ 3ابن اياس، همان،  .4
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ات به دليل كسب درآمدهاي كلان چنان متوليانِ موقوف: يانولّتَتضعيف جايگاه اجتماعي م -ب
رفت كه زود هنگام با  كردند و بيم آن مي قدرتي يافته بودند كه گاه با اميران لشكر برابري مي

هاي مختلف  از اين رو، سلطان و نظاميان به بهانه. آنان درگير شده و مناصبشان را تصاحب كنند
) هـ755-752: حك(ك صالح بن ناصركوشيدند از ثروت و شوكتشان بكاهند؛ در دوره مل مي

رالدوله كه از كثرتيان و تفاخرِ متول امير مدبذم يان آن بر اميران لشكر نگران بود، موقوفات
خريداري كرد و در زمره اقطاعات جنگي  آنان را با لطايف الحيلهاي  فدان از زمين 25000

 هسلطان حسن نيز موقوف. ه باشددرآورد تا از اين طريق موقعيت اجتماعي آنان را تضعيف كرد
   1.ضبط كرد ايشانديب أبه دليل تحقير ديگر اميران و ت تربت امير سنجر هلالي را صرفا

دستيابي به درآمدهاي هنگفت اوقاف،  2:پشتيباني علماي ديني از تجاوزات امرا و سلاطين -ج
تا در ساخت  در ميقاآنان را نهاد و  طلب و سودجو را در دست سلطان مي دست اميران قدرت

هاي وقفي يكديگر را همراهي و پشتيباني كنند؛ چه منافعِ به  و نهان به زمين تجاوز آشكار
ييد و حمايت امير أيافت؛ ت دست آمده از اين راه به ديوان خاص سلطاني و آنان اختصاص مي

اي از  مونهن 4و امير جمال الدين از فرج بن برقوق 3نشو از تجاوزات ناصر محمد بن قلاوون
چه اين روند تلخ و  با اين همه، آن. همكاري مشترك امرا و سلاطين در تخريب اراضي وقفي بود

اي جز حفظ مقام و  بخشيد، حمايت برخي علماي ديني بود كه دغدغه مياسف بار را تسريع 

                                                 
 .69/ 1، خططمقريزي،  .1

  : به انتقاد از عملكرد قضات و وضع نابسامان آن زمان چنين سروده است) 113/ 4همان، (ابن اياس  .2
  ضاتهاـفي جنباتها       و لم لا و عبدالبر قاضي الق فشا الزور في مصر و«

  راتهاـرم مظهراً منكــلّ و بــلهّ          بحــــحلّ بمــوراً لا تـــاجاز ام
  باتهاــي تقديرها و ثـو كانت عل      بدلت  ـالست تري الاوقاف كيف ت

  عاتهاـاعات منها مبطل جمـو لابد من بيع الجوامع تارك ال         جم
  راتهاــو ابطل منها الحج مع عم ها         ـــــو لو امكنته كعبه االله باع

  » ول فهاتهاــما اقـذبّني فيــاف ثم بقيه          تكـــفان كان في الاوق
قاضي القضات تقي  ،سلطان در حمايت از  هـ736در بود؛ وي ملك ناصر محمد از امراي بزرگ و حاميِ شو امير ن .3

: ا او به صراحت به مخالفت برخاست و گفتا اموال امانتي را به وي دهد، امالدين اخنايي مالكي را تهديد كرد ت
 مقريزي،: نك( »لاك و اموال سلطان ادغام كنيگذارم اموال اراضي وقفي ايتام را بستاني و آن را در ام هرگز نمي«

  . )393/ 2، السلوك
  . 678/ 3همو، همان،  .4
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هاي وقفي داشت، علم  از جمله كساني كه نقش بسياري در ويراني زمين 1منصب خود نداشتند؛
از  او. دار بود عهده را توليت موقوفات هـ841-826هاي  الدين بلقيني شافعي بود كه در سال

وقفي چنگ  هاي درآمدهاي زمين هه و مدينه استفاده كرد و بر همفرصت شيوع طاعون در مك
مراكز ابلاغ كنيد كه شهود فقط بر كساني كه  هبه هم«: و خطاب به همگان نوشتانداخت 

به علاوه، او به مجرد وفات . »كنند، شهادت دهند براي حرمين شريفين وقف ميهايشان را  زمين
ابن حجر با انتقاد از او . كرد اموال او را به نفع خود ضبط مي هواقف، نقيبي را اعزام و هم

نامه عمل  حرمين مشخص گرديد كه او نه به وصيت هبا بررسي عوايد موقوفي سالان«: گويد مي
   2.»داد ميم به اهل حرمين شريفين اختصاص كرد و نه يك دره مي

تيمان هاي وقفي ي د مقدسي حنبلي نيز از ديگر علمايي بود كه اختيار زمينعمر بن محم
 همات كرد و سرانجام به وسيلها را فروخت و صرف محر را به پسرش واگذار كرد، اما وي آن
و بزرگان ديني به حدي بود كه در بين فقها رواج فساد  3.سلطان ناصر از مقام خود بركنار شد

ين لاچين تهديد كرد به محض سلطه بر مصر، اوقاف مساجد، مدارس و جز آن را امير حسام الد
هاي اقطاعي را از اميران و اجناد پس خواهد گرفت و كتب فقهي و  ابطال خواهد كرد و زمين

   4.فقيهان را به آتش خواهد كشيد
  

  ها واكنش
ستي يا سكوت برخي از علماي د مرغم ه ته به شرايط متفاوت بود؛ بهموضع مردم و علماء بس
د بن دقيق محم 5لام،ين بن عبدالسهاي اوقافي، بسياري چون عزالد ديني در تجاوز به زمين

                                                 
  . »و حرصاً علي البقاء هكلّ ذلك ميلاً مع الجا«: گويد در توصيف آنان چنين مي) 71/ 2، خطط(مقريزي  .1
  . 259، 258/ 2، رفع الاصرابن حجر،  .2
، صلاح )393، 375/ 15ابن تغري بردي، همان، : نك(دوره جقمق سفطي در ؛ 443، 442/ 2، السلوكمقريزي،  .3

و جلال الدين مالكي در ) 365/ 2؛ ابن اياس، همان، 155/ 16همو، همان، : نك( الدين مكيني به عهد اشرف اينال
 .نيز با موقوفات چنين كردند) 45/ 3همو، همان، : نك(دوره قايتباي 

 .1090/ 3مقريزي، همان،  .4

ملك منصور علي بن ايبك و ديگري به هنگام درخواست كمك مظفّر قطز ه در دور هـ657ر يكي در وي دو با .5
گيري كرد؛ از اين رو سلطان، قضات، فقيهان و اعيان را براي مشورت  براي مقابله با حملات مغولان به شام موضع

 لامبن عبدالساما ا. استمداد جستهاي وقفي و جز آن براي جهاد  آوري درآمد زمين جمع كرد و از آنان براي جمع
هاي اميران و رجال سيف و از زيور و زينت زنان و  المال و اموال و دارايي  اگر از درآمدهاي بيت«: در پاسخ گفت
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الدين كحكاوي نيز بودند كه در  و شمس 3امين الدين اقصرائي 2سراج الدين بلقيني، 1العيد،
برخي از اين هم فراتر رفتند و به  4.گ در مقابل تهديد و ارعاب ايستادگي كردندحركتي هماهن

هايي فردي دست زدند؛ قاضي ابوالبقاء سبكي درخواست ابطال وقف از سوي سلطان  تلاش
به من ياد دهي ) قانون شرع(خواهي  تو مي! مولاي ما، بشنو«: شعبان را با تندي رد كرد و گفت

ين محلي از پذيرش منصب نظارت الد قاضي جلال 5.»!شناسم؟ يك ميحال آن كه من تو را ن
پذيرم و گرنه  با شروطي آن را مي من صرفا«: جقمق امتناع كرد و گفتاوقاف از سوي سلطان 

                                                                                                                   
از مرزهاي مردم واجب است با مال و جان  ر راه جهاد خرج شده باشد، بر عامهاسبان آنان چيزي نمانده و همگي د

  . )73، 72/ 7؛ ابن تغري بردي، همان، 417 -416/ 1مقريزي، همان، : نك( » نهلااسلامي دفاع كنند و ا
امير . د بن قلاوون، لشكر تاتار به فرماندهي غازان خان به شام تجاوز كرده نخستين سلطنت ناصر محمدر دور .1

قفي، آنان را جمع هاي و لشكر عيسي بن خشاّب براي اخذ فتاوي از فقهاء براي گردآوري اموال و درآمدهاي زمين
ضرورت ما را وادار كرده تا براي دفع حملات دشمن از اموال و «مبني بر اين كه را، اي  آن گاه امير سلاّر ورقه. كرد

از اين رو ديگر . ا وي از پذيرش آن خودداري كردبن دقيق العيد براي امضا برد، ام، به نزد ا»درآمد اراضي برگيريم
عزّالدين «: ان كوفت و گفتا او آن را به صورت آنحضور وي شتافتند، ام ظامي بهن هاميران بلندپاي هبار هم
ام اميران مالي  لام فتوي داده بود فقط در صورت ضرورت از هر نفر يك دينار بستانند، حال آن كه شنيدهعبدالس

و مرصع به انواع جواهر تناول  اي اند و در ظروف نقره فراوان به هم زده و دختران و زنانشان به انواع زيورآلات آراسته
  . )898 - 897/ 1مقريزي، همان، : نك( »كنند مي
بود؛ سلطان به دليل  هـ780از جمله مواضع مشهورِ موضع قاضي سراج الدين بلقيني در مقابل ظاهر برقوق در  .2

المال را به  بيت آن كه بسياري از اراضي رزقي از بين رفته و سپاه نياز به تقويت و تجهيز داشت خواست اراضي
او حقي بر موقوفات «ا قاضي با اين استدلال كه وقف تبديل كند و اموال به دست آمده را بدان اختصاص دهد، ام

/ 1، انباءابن حجر، (، از آن جلوگيري به عمل آورد »ب، علما و جز آن ندارد و اين كار غير شرعي استمدارس، طلا
  ). 236 - 235/ 1ابن اياس، همان،  ؛166/ 11، النجوم ؛ ابن تغري بردي،274

شاه سوار  قوفي را براي تدارك حملاتي بر ضدسلطان قايتباي خواست بخشي از درآمدهاي اراضي مو هـ872در  .3
قضات به  هين اقصرائي و بقيا شيخ امين الدا حضور علماي ديني تشكيل داد، اممصادره كند و از اين رو مجلسي ب

؛ ابن اياس، 35 -34، انباء العصرصيرفي، (جا را ترك گفتند  اوقاف راي داده و سپس آن عدم اخراج هر گونه مالي از
  ).  14/ 3همان، 

به  هـ877وي به عفت و استقامت در مقابل قايتباي يا هر گونه فرد ظالمي شهره بود؛ گويند سلطان وي را در  .4
ؤول اين به اقطاعي مشاورت خواست و او را مس استبدال اراضي اوقافي هعنوان قاضي حنفيان گماشت و با او دربار

به دليل خوف سلطان از قدر و منزلت وي . ا وي به شدت خشمگين شد و مجلس سلطان را ترك گفتكار كرد، ام
  ). 86 -85/ 3همو، همان، : نك(در اين منصب ماند  هـ885در نزد همگان، قاضي كحكاوي تا زمان مرگش در 

  . 110 ،109/ 4، الدررابن حجر،  .5
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د مرجاني برخي علماي ديني چون شيخ محم 1.»هرگز در اين باره سخني بر زبان نخواهم راند
يي انجام هر گونه فرايض ديني در موقوفات غصبي را حرام پا را فراتر گذاشته و با صدور فتواها

اگر با دقتّ بر اين زمانه «: گويد ي بود كه مقريزينارضايتي از تضييع اوقاف به حد. اعلام كردند
سارقاني هستند كه از خويش ) مماليك(گردد كه، اين قوم  و ماوقَع بنگري، برايت آشكار مي

ممنوعيت نماز در اين . برند ه اموال خويش را به يغما ميكنند و غاصباني هستند ك دزدي مي
به خداي واحد قسم، ! اموال است و نه چيز ديگر مكان، صرفا به دليل ظلم عمال و تسخير ناحق

  2.»دارند تا كنون قومي بدين آيين و طريقت نديدم كه حتي بر خويش ظلم روا مي
هايي همراه بود  و امرا البته با دشواريخواهي سلاطين  مقاومت علماي آزاده در برابر زياده

شد؛ سلطان جقمق قاضي محمود بن عبداالله حنفي و  ي به شكنجه و حبس آنان منجر ميو حت
ها به  ته زميني وقفي مدشهود را به دليل عدم شهادت دروغ و عدم مشايعت وي در مصادر

با پافشاري بر موضع خود ن آناي آنان را آزاد ساخت، اما أزندان افكند و سپس به اميد تغيير ر
  3.دوباره به حبس گرفتار آمدند

مردم مقهور  ،ظلم و ستم مماليك و حاكم ساختن فضاي رعب و وحشت در جامعهبه رغم 
ها شعله كشيد؛ نخستين بار مردم به همراه  د و بارها آتش خشم و نارضايتيشدنو مطيع آنان ن

سلطنه كه با خشونت و تهديد از اراضي وقفي الدين قزويني در اعتراض به اقدام نايب ال جلال
و در مخالفت با او  ها را برافراشتند سلطان ناصر محمد مصحف و پرچم بر ضدماليات گرفته بود، 

چون خزانه را  ؛ زيرا ويهاي مردمي از اين هم فراگيرتر شد قايتباي قيام هدر دور 4.به پا خاستند
هاي وقفي را پيشاپيش مطالبه كرد؛ اين عمل  نخالي ديد، درآمدهاي پنج ماهه املاك و زمي
ييد أكه در ت را، رفت شيخ شهاب الدين شيشيني خشم مصريان را در پي داشت و بيم آن مي

ها از  به همين دليل شيخ به خانه خدا پناه برد و مدت. سلطان فتوا داده بود، به قتل رسانند
   5.نظرها مخفي ماند

: به تصوير كشيده چنين ه در اين دوره بر مصريان رفت،ك را ها و مظالمي ابن اياس سختي
از اين رو روزت ديجور شده و آزرده . شوي به محض خروج از منزل با چهار ايلچي مواجه مي«
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خوري و نزديك است بدنامت  افتي، از سوي آنان سكندري مي چون به راه مي. شوي خاطر مي
موران ماليات از درخت سدري كه تنها أم... آري، به آنان هيچ گونه اعتمادي نيست. كنند

هاي مصريان در  قيام 1.»كنند پوشي نمي بضاعت و دارايي زني فقير در اين دنياست، نيز چشم
در  هـ907اندازي امرا و سلاطين به اراضي وقفي پاياني نداشت و مردم در  اعتراض به دست

ك و ماهه املا  درآمد ده ظالمانه سلطان غوري و اميرانش مبني بر پرداخت قابل خواستهم
ي جوامع را بستند و از ورود خطيبان حكومتي براي ايراد خطبه موقوفاتشان قيام كردند و حت

تند تا به اتابك اعتراض كنند، اقامت اميران رف آنان به مسجد قلعه جبل، محل. دندجلوگيري كر
باران  اباي را سنگت فزوني گرفت و مردم وي و امير طرشمار جمعي ،ن التفاتي نكردا چوام

هاي پياپي  سرانجام اعتراض. »حانه ويران گرددديك بود قاهره بر اثر درگيري مسلنز«كردند و 
ت كوتاهي ا از موقوفات كاهش داد و براي مدمردم اندكي نتيجه داد و سلطان مطالبات خود ر

راه را براي  ها اغلب با ضرب و شتم و حبس سركوب شد، اما اگرچه اين قيام 2.اوضاع آرام شد
  .هاي بعدي كه به سقوط نهايي حكومت مماليك منجر شد، هموار ساخت قيام

  
  نتيجه 

هاي زراعي وقفي مصر در فرايندي تدريجي  بنابر نتايج حاصل از اين پژوهش بخش اعظم زمين
سلاطين مملوكي با هدف مقابله با تهاجمات  چهكه حدود سه سده به طول انجاميد، ويران شد؛ 

گيري حكومت  هاي قدرت، از آغازين روزهاي شكل مغولان و صليبيان و تحكيم پايه هنبهمه جا
ي، آنان را به حكومت پيوند هاي شمار زيادي از غلامان نظامي را تربيت كرده و با اعطاي زمين

ي در سلطنت كردند و حت آنان به تدريج مراتب نظامي را يكي پس از ديگري طي  ادادند، ام
اندوزي و در نتيجه  شديد به ثروت هگيري روزافزون امراي نظامي و علاق رتقد. طمع بستند

از اين رو سلاطين با . تشويق كرد وقفياندازي بر اراضي  كسب قدرت بيشتر آنان را به دست
را از دست علماي  هاي امراي نظامي نخست، اراضي اوقافي خواري هدف جلوگيري از زمين

 ه يا دوادار كبير بر عهده گرفتند؛آن را خود، نايب السلطن خارج ساختند و نظارت بر شافعي
دوم، با هدف نظارت بيشتر بر امور اراضي وقفي، وظايف دو ديوان احباس و اوقاف را تفكيك و 

قفي را به ديوان اخير هايِ و رسيدگي به امور اراضي رزقي را به ديوان نخست و ديگر زمين
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اليت قاف را كه زير نظر علماي ديني فعلي ناظر اوما -سوم، مقام مهم ديني ؛ل كردندمحو
ت عزل و نصب مستقيم آنان را بر ؤوليوظايف آنان خارج كردند و خود مس هكرد، از حيط مي

هاي وقفي  چهارم، ديوان اوقاف و املاك شريفه را براي رسيدگي بيشتر به زمين. عهده گرفتند
و استاداراني مستقل براي آن تعيين و ناظر ، سيسأي نظاميان تسلاطين و ممانعت از تعد

، در كشاكش قدرت با سلطان سران نظاميزيرا ، ر نيفتادثؤبا وجود اين، اقدامات مذكور م .كردند
هاي  زمين هاي كلان اعطاي رشوه با گماشتن عمال و ناظراني دست نشانده و تا كوشيدند

فساد بيشتر شده بود، منحل از اين رو، اين منصب كه خود اسباب  ؛بيشتري را به چنگ آورند
  . هاي امرا احيا شد گرديد، اما زودهنگام با تلاش

اغلب به علل يا توجيهات مختلف سياسي، اقتصادي  به اراضي موقوفي ي سران نظاميتعد
ا دند، امكر مين مخارج قواي نظامي را بهانه ميأت گرفت و اگرچه ظاهراً و اجتماعي صورت مي

اندوزي، جلب رضايت  طين و سران نظامي و علاقمندي به ثروتطلبي سلا هدف اصلي منفعت
هاي  هاي داخلي، ساخت بناهاي يادبود و رفع آشفتگي فتنه ساختن رقباي سياسي، خاموش

تر ساخت و موجب شد تا  چه آنان را در اتخاذ اين رويه گستاخ علاوه بر اين، آن .اقتصادي بود
هاي وقفي بازنايستند، حمايت  يات بر زمينلف تعدنواع مختواپسين روزهاي سلطه بر مصر از ا

هاي ضعف حكومت و نيز پشتيباني برخي قضات و  ويژه در دوره هسلاطين و امرا از يكديگر ب
در اين ميان تنها ؛ را در پي داشتهاي اجتماعي  و نارضايتيها كه قيام  علماي ديني از آنان بود

هايي فردي دست زدند و  مفاسد اجتماعي به تلاشنيز بودند كه در اعتراض به  معدودي از علما
  . ي رنج شكنجه و حبس را بر خود هموار ساختندحت
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